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یادداشتی بر نمایشگاه »برگ‌های پاییزی« 
حرکت سیال ایستایی! 

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی در هفته‌ای که گذشت
به لهجه مادرم خواب می‌بینم!

 گالری گردی  هشتگ 

زبان مادری، برای کاربران فضای مجازی، آن‌قدر جذاب بود که ساعت‌ها 
وقــت خود را صرف بازیادآوری و بیان دلایل لزوم حضور آن در زندگی‌شــان 
کردند. بازیادآوری لهجه‌ها و گویش‌ها، آنها را تا کودکی‌های‌شــان می‌برد و 
می‌آورد. شاید به همین دلیل، یکی از کاربران، به نام حسین نوروزی، پیشنهاد 
داده بود که: »اگر به زبان و لهجه‌ای غیر از فارســی تسلط دارید، بد نیست 
قصه‌ یا شعری مناسب کودک، به اون زبان و لهجه بخونید و برای سایت‌ها 
و کانال‌های تلگرامی قصه‌گویی، که تعدادشون هم داره زیاد میشه، ارسال 
کنید و به غنای آرشیوشــون بیفزایید. و اگر درست هشتگ زده بشه، شاید 
یه‌وقتی با یک کلیک ســاده روی هشتگ‌ها، بانکی از قصه‌ها به زبان‌های 

مختلف پیش رو بیاد.«
کاربر دیگری، توصیه بهتری کرده بود: »‏سعی می‌‎کنم کتاب‌هایی را که به 
زبان مادری‌ام چاپ می‌شود، تهیه کنم؛ حتی اگر در حوزه مطالعاتی‌ام نباشد. 
حمایت از نویسندگان و ناشران، یکی دیگر از کارهایی است که می‌توانیم انجام 
دهیم. شــما هم سری به کتابفروشی ‎اندیشــه‌نو در پاساژ فروزنده، روبه‌روی 

دانشگاه تهران بزنید.«
سخت‌گیری‌های مدارس در این مورد هم خاطرات زیادی را یادآوری کرده 
بــود. یکی از کاربران نوشــته بود: »‏ســال ۷۱، دوم ابتدایی بودم. به منظور 
تقویت زبان فارســی، اگر کســی تُرکی حرف می‌زد، ۵ تومان جریمه می‌شد 
و در قلکی که روی میز معلم بود، می‌انداخت. ۷ ســاله بودیم و دایره واژگان 
فارســی‌مان، محدود بود. هر روز جریمه می‌شدیم و پول تغذیه‌مان به قلک 

می‌افتاد تا گرسنگی بکشیم.«
مسئله آموزش به زبان غیرمادری و مشکلاتی که به بار می‌آورد هم مثال‌های 
بسیاری داشت: »‏نمرات عربی بچه‌ها، خیلی خیلی خراب شده بود. از معلم 
که از قرار، آدم کم‌ســوادی هم نبود، توضیح خواسته بودند. پاسخ داده بود: 
انتظار دارید یه ترک، به زبان فارســی، عربی به بچه‌هــای کرد درس بده و 

نتیجه بهتر از این بشه؟«
کاربر دیگری نوشــته بود: »‏اول دبســتان بودم. معلم پرسید باران تند را چه 
می‌گویند؟ گفتم شلقلقی )دزفولی‌ها به باران تند میگن( فکر کرد مسخره‌بازی 

درمیارم؛ از کلاس انداختم بیرون.«
‏بعضی کاربران هم سعی کرده بودند اصل پانزدهم قانون اساسی را منتشر 
کنند تا برای جانبداری از زبان مادری، سند رو کرده باشند. بر اساس این اصل: 
»زبان و خط رســمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات 

و متون رســمی و کتب درســی، باید با این زبان و خط باشــد ولی استفاده از 
زبان‌های محلی و قومی، در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات 

آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی، آزاد است.«
مقاومت و واکنــش خانواده‌ها در برابر یادگیری زبان مادری هم البته دور از 
چشم نماند. کاربری نوشته بود: »‏توی استان کرمانشاه، مقاومتی راه افتاده در 
مقابل ‎زبان مادری، که بدجوری داره ضربه می‌زنه به زبان کردی. پدر و مادرها 
با بچه‌های‌شان، فارسی صحبت می‌کنن و در مقابل کردی حرف‌زدن‌شان، 
موضع می‌گیرن. نتیجه: بچه ســردرگم؛ نه فارســی درست حرف می‌زنه نه 
کردی! ‏بزرگ‌ترین خیانت والدین به بچه‌هاشــون، محروم‌کردن کودک از 
زبان شیرین مادریه. آیا موجودی شیرین‌تر از بچه‌ای که به زبون هم‌شهریاش 

حرف می‌زنه، وجود داره؟«
مخالفان آموزش زبان مادری هم کم نبودند، که به خطرات یک‌دست‌نبودن 
آموزش زبان اشــاره می‌کردند: »‏به عنوان یک شــهروند ‎ایرانی، با ‎آموزش 
‎زبان مادری در مدرسه‌ها مخالفم. این کار، باعث دوری ایرانی‌ها از همدیگر 

خواهد شد.«
کاربر دیگری، در تائید این حرف، نوشته بود: »‏زبان مادری، جانه؛ اما ‏‎‎تحصیل 
زبان مادری یا تحصیل به زبان مادری؟ اولی، حق مسلمه و دومی، خودکشی 
ملــی و نابودی ایران. فرض کنین یک نســل از ایرانیا به زبون مادری درس 
بخونن و فارسی بلد نباشن. اون‌وقت چطور می‌تونن به سایر شهرهای ایران 

برن، مهاجرت کنن، دانشگاه برن، کار دولتی انجام بدن؟«
کاربرانی هم به دنبال راهکارهای بهتری می‌گشــتند. کاربرانی که متوجه 
حساس‌بودن و چالش‌برانگیزبودن آموزش زبان مادری بودند و از سوی دیگر، 
کم‌رنگ‌شدن زبان بومی را باعث ازبین‌رفتن زبان‌های محلی می‌دانستند: 
»‏‎به نظر من، باید جوری باشــه که نه سیخ بسوزه، نه کباب! جوری باشه که 
‎زبان ملی رو -که برای آموزش دولتی و کشوری نیازه- در کنار زبان مادری، 
به آســون‌ترین روش، آموزش بدن و همچنین در کنار این زبان‌ها، آموزش 

آسان زبان انگلیسی، برای ربط و رابطه جهانی نیاز است.«
کاربران زیادی هم اقرار کرده بودند که این تنها زبان مادری است که احساس 
آنها را به شکل کامل منتقل می‌کند. بعضی‌ها یادآوری کرده بودند که با وجود 
سال‌ها زندگی در سرزمین غریب، همچنان خواب‌های‌شان لهجه‌دار است؛ 
مثــل کاربری که ماجرای زبان مــادری را از زبان کودکی، برای‌مان تعریف 
می‌کند: »زبان مادری، فقط اونجاش که خواهرزاده‌ هفت‌ساله‌ا‌م، پسر‌خاله‌ 
چندماهه‌ا‌ش رو بغل کرده بود و با حرارت می‌گفت: تی‌قوربان مو بشوم بلا 
می‌سر! بهش گفتم پرنیان این‌قدر گیلکی حرف نزن. گفت خاله چیکار کنم؟ 

این‌قدر »دوست‌دارم« رو نمیشه به فارسی گفت.«

ســحر داوری )1356، تهران( از نســل 
هنرمندانی اســت که در خانواده‌ای اهل 
هنر و آشــنا به فرهنگ، متولد شــده‌اند. 
پدرش، بهرام داوری، نامی‌ آشنا در عرصه 
طراحی اســت. طراحی‌های مبتکرانه و 
امضای هنری‌ بهــرام داوری، چه بر جلد 
کتاب‌هــا و چه در عرصه مطبوعات، طی 
چندین دهــه، موردعلاقــه جریان‌های 
مختلف فکری و هنری بوده است. حضور 
ســحر در اتمسفر تجسمی، حائز اهمیت 
اســت؛ چراکه او از زیر ســایه نــام بزرگ 
پدرش، خارج شــده و در ســبک و روش، 

مسیر خود را می‌پیماید. 
سحر،‌ در نه‌سالگی به فرانسه رفت و دوران 
نوجوانی را آنجا ســپری کرد. شانزده‌ساله 
بود که به ســبب بیماری ام‌اس، به تهران 
بازگشــت. او به‌ســرعت وارد فضــای کار 
حرفه‌ای شــد. از همان سال‌ها، آثاری از 
اوژن یونسکو را به فارسی برگرداند. با وجود 
تألم روحی و جسمی، آثاری از یاسمینا رضا 
و آنری تروایا را نیز منتشر کرد. دوبار »ژاک و 
اربابش« اثر میلان کوندرا را ترجمه کرد که 
هربار مفقود شدند. همچنین شعرهایی به 
زبان فرانسه سروده است، که هنوز ترجمه 
یا منتشر نشده است. نخستین نمایشگاه 
انفرادی او در سال 1374، آثار رنگ‌روغنی 
بود کــه به انتخــاب منصوره حســینی، 
در گالــری‌اش نمایــش داده شــد و مورد 
اســتقبال منتقدان قرار گرفت. از خلال 
آن‌ ســال‌ها تاکنون، با وجود سختی‌ها و 
تنش‌های بسیاری که هنرمند به‌واسطه 
بیماری تحمل کــرده، مجموعه دیگری 
از او شــکل گرفته که پنجــاه‌ودو اثر از آن 
مجموعه، این روزها در قالب نمایشــگاه 
»برگ‌های پاییــزی« در گالری جرجانی 
به نمایش عمومی درآمده است. این آثار، 
در ابعاد نسبتا کوچک -که انتخابش، به 
دلیل محدودیت‌هــای حرکتی هنرمند، 
اجتناب‌ناپذیر بوده- گزیده‌ای هســتند از 
بیش از سیصد اثر او که در خلال سال‌های 

1383-1381 خلق شده است. 
مجموعه »برگ‌های پاییزی« در هماهنگی 
چشمگیر فرم و زبان، پر از کشف و شهود 
و نوآوری است. با اندکی دقت در جزئیات 
برخی تابلوها بــه نوعی خط‌نگاری لاتین 
برمی‌خوریم. عباراتی ظریف و بسیار ریز و 
نه‌چندان خوانا، که می‌توانند سروده‌هایی 
شاعرانه‌ به زبان فرانسه در بطن نقاشی‌ها 
باشند. چرخش‌ها و قلمزنی‌های منبت‌وار 
داوری در اجزای آثارش، نشــان از صبر، 
تمرکز و دقت نقــاش در توجه به جزئیات 
و کندوکاوهای پیوســته‌اش در لابیرنتی 
بی‌آغــاز و پایان دارد که خویشــتن نهان 
هنرمند را درگیر خود کرده است. تابلوها، 
اگرچه به‌ظاهر فضایی ســاکن را تصویر 
می‌کنند، اما به‌نظــر می‌آید که در حرکت 
و پویایی هســتند. جایگشت‌های متنوع 
پرســپکتیو، از جهات مختلف در تصویر 
معماری هندسی فضای پلکانی، به‌درستی 

اوج خیال‌پردازی هنرمند را نمایان می‌کند. 
جنبشی محصورکننده در فضای ایستای 
تابلوها در جریان است. در خلال تماشای 
تابلوها، بیننده متوجه تغییر مکان حضور 
خورشید و حرکت سیالش می‌شود که این 
امر، می‌تواند نشانی بر گذر زمان و فصل‌ها 
باشد. این تحرک، میان دیروز و امروز، تلقی 
بر نوعی بودن یا نبودن هستی‌شناســانه 

نیز هست. 
اغلــب تابلوها با توجه بــه نوع رنگ‌بندی 
درهم‌تنیده ســرد یا گرم‌شــان، مناظری 
ذهنی، از شــهری خاموش یــا بیدار را به 
رخ مخاطــب می‌کشــند. فضاهایی پر از 
در و دیــوار و شــیروانی‌ها و پیاده‌راه‌هایی 
شطرنجی، در کنار دیگر اشکال هندسی، 
به سبک معماری قرون وسطایی پاریس 
می‌نماید. حضور انســان‌ها با اندام‌هایی 
صلب‌شــده در تابلوهــا -کــه در برخی، 
جنسیت تعمدا مشخص نیست و در برخی 
تاکید بر زنانگی مشهود است- تداعی‌گر 
نوعی جست‌وجو و مکاشفه برای شناختن 
دنیایی مسحورکننده است. شاید فضایی 
که هنرمند، کودکی خود را در آن ســپری 
کرده است. حضور زنانه که اغلب از طریق 
پاهایی کشیده و گریزان، تصویر شده است 
و یا حتی به شکل فیگوراتیوشده و منجمد، 
خودنمایی می‌کند -بی‌آن‌که تاکید چندانی 
کنند- پرده از رنج عمیق هنرمند در تحمل 
ایســتایی اجتناب‌ناپذیر خــود برمی‌دارد. 
گرچــه داوری، خــود نمی‌توانــد حرکت 
کند، اما خیالش، آن‌چنان ســبک‌بالانه 
در خروش اســت که قلم در دستانش، به 
سِحری یگانه برای کشیدن خط‌رنج‌هایش 

بدل می‌شود. 
سحر داوری، در این مجموعه نشان داده 
که از نقاشــی آنچه مانده، روح اســت؛ نه 
به آن معنــا که چیزی جز روح، داشــته. 
نقــاش، همواره در پــی زنده‌کردن تصویر 
از درون وجود و زندگی یگانه‌ خود اســت. 
اولویت، با حرکت و ســلوک درونی است. 
آثار نقاشــی او از ما توقع بیشــتری دارند. 
آنها می‌خواهند که نه به عنوان چشم، که 
با تمام وجود -وجود حســی و ذهنی‌مان 
که در پرورشــش کوشــیده‌ایم- بــا آنها و 

خالق‌شان مواجه شویم. 
گفتنی است کتابچه‌ای از آثار هنرمند در 
این نمایشــگاه برای علاقه‌مندان عرضه 
شــده اســت که تورقش، خالــی از لطف 
نیست. نمایشــگاه، تا 14 اسفندماه سال 
جاری، در گالری جرجانی برپا خواهد بود. 

 زیر پوست شهر-129
 نسرین ظهیری  

پشیمانی در میدان دلار
می‌گویم: »میدون فردوســی« راننده تاکسی 
می‌گویــد: »بپر بالا« می‌گویــم: »پریدن، بلد 
نیستم« و می‌نشینم روی صندلی عقب تاکسی، 
که خالی اســت. باران با هوای تهران، شوخی 
دارد. کمــی می‌بارد، کمی می‌نشــیند، کمی 
پرزور، کمی آرام. راننده، سرخوش است از باران 
شــوخ‌طبع. می‌گویــد: »می‌خوای بــری دلار 
بخری؟« سرم را به علامت نه، تکان می‌دهم. 
می‌گوید: »از وقتی دلار پاگذاشته روی گاز، همه 
مسافرام می‌خوان میدون فردوسی پیاده بشن.«
می‌گویم: »عجب! خب به نفع شماست که.« 
سر برمی‌گرداند و می‌گوید: »نه، برای من که 
فرقــی نداره. اما مردم می‌ترســن از قیمت‌ها و 
تورم، عقب بمونن؛ مقصر نیســتن اما همین 
کارشون، باعث میشه دلار سر بزنه به آسمون 
و این وســط، بی‌پول‌ها بدبخت میشن؛ وگرنه 
اونایی که جیب‌شــون پرپوله، پــول میاد روی 
پول‌شــون.« مسافر جلو، دســت می‌کند توی 
جیب لباســش. گوشــش بــه ماســت. کارگر 
شهرداری است و از همین‌ فاصله، دست‌های 
فرســوده‌اش را می‌شــود حــدس زد. راننده، 
حوصله‌دار است؛ از آن راننده‌هایی که دل‌شان 
حــرف‌زدن می‌خواهد. شــروع می‌کند. یک‌پا 
تحلیلگر اقتصاد و کارشناس پول! حرف‌هایش 
اما یک‌جور اقتصادشناســی خودمانی است. 
از اقتصــاد و ثباتش می‌گویــد؛ از اینکه خرید 
دلار و ســود بانکی، چه بر سر اقتصاد مملکت 
می‌آورد. از صف سکه بانکی می‌گوید که تا کجا 
می‌رسد. باران، ول‌کن نیست و کارگر شهرداری، 
همچنان گوش می‌کند. افتاده‌ایم توی ترافیک 
خرید دلار و راننده می‌گوید و مرد جلویی، خوب 
گوش می‌کند. می‌پرســد: »این‌جور که شــما 
میگی، دلارخریدن و نگه‌داشتنش، آخر ضرر 
می‌زنه به خودمــون؟« مرد راننــده می‌گوید: 
»ان‌قدر که من حالیم میشــه، همین‌طوره.« 
نزدیک میدان هستیم. باران، جناب فردوسی 
را شســته. راننده می‌گوید: »ایــن هم میدان 
فردوســی« نگاهش، رو به مرد اســت. کارگر 
شهرداری می‌گوید: »نه میرم تا امام‌حسین.« 
راننده، اخم می‌کند: »مگه نمی‌خواستی بری 
میدون؟ پشیمون شدی؟« کارگر، نیم‌رخ شده 
ســمت راننده: »آره. عیدی‌مون رو داده بودن، 
می‌خواســتم دلار بخرم که پشــیمون شدم.« 
راننده، ادامه می‌دهد. من ادامه می‌دهم. باران، 

ادامه می‌دهد.

عکس‌هایی از ۲۱ عکاس، برای کمک به کودکان و نوجوانان زلزله‌زده کرمانشــاه و توانمندســازی آنها، در نمایشــگاهی با عنوان »کرد پرتره« روی دیوار می‌رود. به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه، آثاری از اسحاق آقایی، نگار 
آقاعلی‌طاری، مریم الهیاری، وحید بابایی، مهدی توکلی، حمید جانی‌پور، ساجد حق‌شناس، علی درمیانی، سهیل زندآذر، علی سامعی، جلال شمس‌آذران، منا عبدالله‌پور، زینب عربی، سعید عرب‌زاده، حسین فاطمی، آریز 
قادری، ناصر گل‌نظری، وحید مومن‌زاده، ساسان مویدی، شهاب ناصری و مهدی ناظری، در معرض دید عموم قرار می‌گیرد. این نمایشگاه، روز جمعه ۱۱ اسفندماه در گالری شمیده، واقع در بلوار میرداماد، افتتاح می‌شود.  

نمایشگاه عکس، برای کمک به زلزله‌زدگان
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